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از پياده رو خارج شدم،همانطور كه داشتم بالا را نگاه مي كردم، چند 

يك . قدم عقب رفتم، دست هايم را بالا آوردم و دور دهانم جمع كردم

درست كردم و از همان وسط خيابان به طرف طبقات بالاي بلند گو 

  !))ترزا : ((آپارتمان داد زد

  .سايه ام از ماه ترسيد ولاي پاهايم پنهان شد

مرد به طرفم )) ترزا: ((دوباره داد زدم. يك نفر از روبه روي من رد شد

 .اگه بلندتر داد نزني كه نمي شنوه بيا دوتايي داد بزنيم: (( آمد و گفت

  .))ب، تا سه مي شمريم، رسيديم به سه با هم داد مي زنيمخ



چند تا دوست در مسير بازگشتشان از تئاتر يا كافه داشتند از آن جا 

ما هم ! يالّا: (( گفتند. يم داد مي زنيمرمي گذشتند كه ديدند ما دا

همان نفر اولي . و در وسط خيابان به ما پيوستند)) باهاتون داد مي زنيم

  :و، سه، بعد با هم داد زديمگفت يك، د

 ))زاااا -رِ - ت((!  

 يك ربع بعد، تعدادمان تقريباً. يك نفر ديگر جلو آمد وبه ما پيوست

ما  هر از گاهي هم يك آدم جديد به جمع. مي شد بيست و چند نفري

 براي اينكه در يك لحظه همگي با هم يك فرياد بلند بزنيم. مي پيوست

هميشه  يا كسي بود كه . بايد هماهنگ مي شديم واين كار ساده اي نبود

قبل از سه شروع مي كرد ويا كسي كه فريادش را كش مي داد؛ ولي 

  .بالاخره داشتيم به فريادي انصافاً يكدست مي رسيديم

را خيلي )) رِ((را خيلي ضعيف و كش دار، )) ت((با هم توافق كرديم كه 

صداي فريادمان بلند . را ضعيف و كوتاه بگوييم)) از((محكم و بلند و 

تنها هر از گاهي وقتي يك نفر خارج مي گفت، داد و بيدادي . شده بود

ظه ديگر داشتيم هماهنگ  ميشديم كه در همان لح. به راه مي افتاد

ولي، : ((يكي كه صدايش در نمي آمد و صورتي كك مكي داشت، پرسيد

  ))مطمئني كه اون خونه س؟

  ))نه: ((مگفت



  ))كليدت يادت رفته، نه؟! بد شد كه: ((يكي ديگر گفت

  .))راستش كليدام همرامه: ((گفتم

  ))پس، چرا نمي ري بالا؟: ((آن ها پرسيدند

آخه، من اينجا زندگي نمي كنم، من خونه م اون طرف : ((جواب دادم

  ))شهَره

جسارت منو  : ((يكي كه صدايي خش دار داشت، با احتياط پرسيد

  ))خشين؛ اما، پس كي اينجا زندگي مي كنه؟بب

  ))واقعاً نمي دونم: ((گفتم

  .مردم از شنيدن اين جمله كمي دلخور شدند

پس چرا همينطور وايسادي هي : ((يكي شان با لحني نيش دار پرسيد

  ))داد مي زني ترزا؟

تا اون جايي كه به من مربوط مي شه، خب مي تونيم يه اسم : ((گفتم

  ))خرجي نداره كه. نيم يا يه جاي ديگه رو امتحان كنيمديگه رو صدا ك

  .بقيه هم كمي عصباني شدند

اميدوارم كه دستمون نينداخته : (( مرد كك مكي با شك وترديد پرسيد

  ))باشي؟



و براي اثبات حسن نيت و صميميتم به سمت بقيه )) چي؟: ((گفتم

حرف كه  دديگران چيزي نگفتند و اين خودش نشان مي دا. برگشتم

  .هايم را به حساب حقه بازي نگذاشته اند

  .نزنيمحالا چرا واسه بار آخر ترزا رو صداش : ((يكي ساده دلانه گفت

  .))بعدش مي ريم خونه

؛ اما اين دفعه ))يك، دو ، سه، ترزا. (( و به اين ترتيب ما دوباره داد زديم

بعضي به سمت خانه هايشان راه افتادند،  بعد هم. صدا بسيار بلند شد

به ميدان كه پيچيدم، در همان . به يك طرف و بعضي هم به طرف ديگر

!)) زااا- رِ - ت: ((لحظه فكر كردم صدايي را شنيدم كه هنوز داد مي زد

  .يك آدم كله شق. يك نفر هنوز ايستاده بود و داشت داد مي زد اًحتم
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